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 مقدمه

ست که ا این میان کمتر چیزی طبیعت، نخستین اسباب دنیوی تجلی ساحت الهی برای انسان است. در

بتواند زودتر از درخت اندیشه و کمال را به ذهن آورد، زیرا درخت برای نیل به کمال و رشد، امکان مکانی و 

است. پیوند بیرون و بالا متوجه است، کمال آن بسته نیست،  بلکه باز  هایش بهزمانی داشته است. و اینکه شاخه

ها و ها و افسانهمره و در فرهنگ و ذهن ما، در رویاگسستنی است و در زندگی روزدرخت با حیات آدمی نا

ا نا آگاه های ما و بلاخره در رازها و رمزهای ادیان تا جایی ریشه دوانده که کمتر کسی می تواند آگاه یاسطوره

 استتردید درخت و حضورش در زندگی بشر امری فراتر از این جهانبی احساس یگانگی با درخت نداشته باشد،

زاد تاچه اندازه است، اولین شود و این که قدمت حضورش در کنار آدمیزیرا هرگاه از درخت سخن گفته می

آشنایی بشر با  .همراهش میوه ممنوعه است کند، سخن از درخت ممنوعه و بهای که به ذهن خطور مینکته

همان  منوعه و میوه ممنوعه است. منظورکه سخن از درخت مگردد؛ جایی درخت به داستان پیدایش برمی

اند. انسان بدوی  گرامی بوده هاانساناز دیر زمان در نزد  اندرختی است که در باغ عدن وجود داشت. درخت

کند که درختان نیز مانند جانوران و مردم دارای  کرده است و می میگماناعصارکهن و انسان بدوی عصرحاضر

های  ترین خواسته از دورترین ایام، تصویر مثالی درخت به مثابه آیینه تمام نمای انسان و ژرفباشند، می روان

از بررسی  هدف .ها، هنرها و ادبیات تمدنهای گوناگون شکل گرفت اوست بنابراین درخت در بستر اساطیر، دین

 نقش درخت زندگی  و موجوداتی که در پیرامونش قرار دارند.

چنین رخت زندگی به همراه محافظانش در هنر ایران باستان، و  همدهدف از این پژوهش بررسی نقش    

باشد که به تحلیل عقاید و باورهای  هنرمندان و ایران باستان می هنری های مختلفنمود و ظهور آن در دوره

بعاد معنوی و مادی زندگی انسانها در قالب آیین و لقان این نقش و تاکید بر محتوای غنی و سرشار آن در اخا

و صورت های هنری این نقش در دایش تعابیر دینی و اسطوره ای یپردازد. همچنین سعی شده پآثار هنری می

نقش در دوره های مختلف هنر ایران  های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی نمونه های مختلف ایندوره

ای عمیق نگی و اسطورهمایه در تاریخ هنر ایران و بنیان  فرهتوان به جایگاه این نقشو تجزیه و تحلیل آنها می

کند که این نقش قابلیت نماد برد. همچنین کاربرد این نقشمایه در ادوار مختلف مشخص میاین نقش پی
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تان و پس از آن با تغییر و با سایر نقوش را داشته، چرا که در ادوار مختلف باسقابل ترکیب و تلفیق گرایانه 

 به صورت های متنوع و زیبا  پا به عرصه ظهور گذاشته است.تلفیق 

هر دوره سعی نموده این نقش را با ذوق هنری و فکری خویش تلفیق نموده و آثار هنری بدیعی را خلق 

رسد شرایط و مقتضیات آیینی  به نظر میزیبایی نمایان شده است.  هایرتهای مختلف یه صونماید.که در دوره

 کرده. می  را تعییناین نقش  نوع و شکل ،اعتقادیو 

در فصل اول این پژوهش به بررسی مفهوم بنیادی اسطوره پرداخته، تا از طریق آن در فصل دوم  جایگاه 

نیز موضوعات ف مورد بررسی قرار دهیم، در فصل سوم مختلف آن را از زوایای مختلای درخت و مفاهیم اسطوره

باشند، مورد بررسی قرارگیرد. در فصل چهارم نگاهی در ارتباط با نقش درخت زندگی میو مفاهیم وابسته که 

به هنر و فرهنگ ایران باستان در دوره های مختلف داریم تا زمینه ای برای بررسی نقش درخت زندگی در 

بررسی آثار و  گی مبحث بهبه دلیل گسترده نیزان ایجاد نمایم. در فصل پنجم ایر دوره های مختلف هنری

های مختلف ایران که این نقش در آنها مشهودتر است می پردازیم، در نهایت در فصل نمونه های برجسته دوره

 ششم به تجزیه و تحلیل مباحث مطرح شده و ارائه نتیجه بحث می پردازیم.

 

 سوالهای اصلی تحقیقتعریف مسئله وبیان 

 درخت معرفت، بیداری، درخت هایی همچون درخت زندگی،آید به واژهاز درخت سخن به میان میوقتی 

جایی که سخن از درخت  گردد.آشنایی بشر با درخت به داستان پیدایش برمی خوریم.میبر درخت کیهانی،

ز دیر زمان نزد انسان درخت ها ا داشت.همان درختی که درباغ عدن وجود  میوه ممنوعه است، ممنوعه و

 کرده است که درختان نیز مانند جانوران و مردم دارای روان هستند،انسان بدوی کهن گمان می اند،گرامی بوده

های اوست. درخت و ژرف ترین خواستهاز دورترین ایام تصویر مثالی درخت به مثابه آیینه تمام نمای انسان 

نقش درخت زندگی  شود.سودمندیش مقدس شمرده می زیبایی و دلیل طول عمر و درختی است که به زندگی،

 سفالینه ها، حیوانات پیرامونش نقشی است که به وفور بر روی آثار هنری شامل مهرها، به همراه موجودات و

ب آن نقشی که در اکثر منابع مکتو های مختلف ایران دیده می شود،ها و تمدنظروف فلزی و غیره در فرهنگ

توان به افکار و ایده های میرچا که از مهمترین این این منابع می اندبه تمدن بین النهرین )سومر( نسبت داده را
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در میان موجودات  نقوش، درخت زندگی که درتصاویر و الیاده اشاره داشت که در اتبات نظر خویش اصرار دارد.

مار و دیگر موجودات هستند،  گاو، بز، شیر، ای مانندانهراهب و کاهن و یا دوجانور افس مختلف که معمولا دو

قرار گرفته است که رمز نیروی مقدس است،برای چیدن میوه ها درخت که از آن طول عمر به دست می 

آید.باید با این موجودات در آویخت. هرکه در این نبرد پیروز شود، به مرتبه فوق انسانی دست می یابد یعنی 

 حضور گستره این درخت در جای جای آثار هنری ایران قابل ملاحضه است. شود.مرگ میو بینامیرا  جاودانه و

 باتوجه به آنچه گفته شد،این سوالات در ذهن پیش می آید.

 سرچشمه نقش درخت زندگی و موجودات که در پیرامونش قرار دارند از کجا نشات گرفته است؟ ریشه و-1

نشان دادن این صحنه )درخت زندگی به همراه موجودات مختلف در شیوه های مختلفی در  ها وسبکچه-2

 پیرامونش(به کار رفته؟

 

 سابقه وضرورت تحقیق

در بررسی سابقه و ضرورت این تحقیق می توان به  به مقاله درخت زندگی و ارزش فرهنگی و نمادین آن در 

ایشان در این مقاله به  ردیده است.خالقی چتررودی تالیف گدخت پورها اشاره نمود.که توسط خانم مهباور

در طول تاریخ ی درختان در باور مردم پایه و مایه بررسی و شناخت ساختار اسطوره ای و پیشینه ارج و ارز و

ه و نهاد گرایاناند به کاوشی نهاننموده اندیشی سعی گیری از روش ژرفبهرهاند و در مقاله خویش با پرداخته

 های نهفته در درخت را دریافته و پس از تعبیر و تفسیر دقیق آن را باز نمایند.شناسانه رازها و پیام

همچنین مقاله دیگری با عنوان بررسی تطبیقی مفهوم نمادین درخت در ایران)با تاکید بر برخی متون ادبی 

صورت فربود  حمود طاوسی و خانم فرینازو عرفانی ایران باستان و ایران اسلامی( اشاره نمود که توسط آقای م

گرفته است و در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم نقش درخت بر اساس مفاهیم عرفانی موجود در کتب ادبی 

توان شود. مقاله دیگری که میایران باستان و تداوم آن در هنر و متون دینی و عرفانی دوره اسلامی پرداخته می

بصیری و دکتر محمد رضا صرفی تحت عنوان نگاهی به  به آن اشاره نمود، مقاله آقایان دکتر محمد صادق

درخت بر روی ظرف  نیز به بررسی نقش که در این اثر ای انگاره های درخت در تمدن جیرفتمحتوای اسطوره

سنگی تمدن جیرفت و بررسی باورهای مذهبی، اساطیری وفرهنگی این تمدن در رابطه با این نقش پرداخته 



5 
 

ه که ب ری تحت عنوان درخت در اساطیرکهن اثر آقای محمد رضا ترکی اشاره نمودشده است. و یا مقاله دیگ

چنین مقاله آقای جمالدین توماج نیا تحت هم پردازد. وهای ملل مختلف میبررسی جایگاه درختان در اسطوره

ان عنوان نقش درخت زندگی در فرش ترکمنی، که به بررسی نقش درخت زندگی در دوره اسلامی و تحت عنو

های ترکمن ش به کار رفته در فرش و دستبافتهدرخت سدره و طوبی و مقاسه نقوش موجود این درخت با نقو

شناسی چون  گانی چون مهرداد بهاردر کتاب نگاهی به اساطیر ایران یا باستانپرداخته است. همچین نویسنده

در  اند.با توجه به اینکهمقدس داشته ضوع نقش درخت یا درخترادا در خلال آثار خود اشاراتی به مووادیت پ

اماباز  متفاوتی شده است. یا از دیدگاه های کتب و مقالات اشاراتی به نقش درخت زندگی به صورت اجمالی و

موجودات و حیوانات پیرامونش  جامع تر حول عنوان بررسی درخت زندگی و جا دارد پژوهشی اساسی تر و

های ر  اعتقادات و باور مردم در دورهش و پیشینه و جایگاه آن در بستهای از این نقصورت گیرد و ویژگی

اسرار نهفته این  ز ویا مطالب جدیدتر مختلف و همچنین بررسی این نقش به یر روی آثار هنری بررسی گردد. و

 نقش پدیدار گردد.

 فرضیه ها

ها اعتقادات و ادبیات تمدن هنرها، دین ها، نقش درخت زندگی و موجودات پیرامونش در بستر اساطیر،-1

 نماد جاودانه گردیده است. دچار تحول شده است وبه صورت یک نقش و شکل گرفته،

در دوره های مختلف در نوع بسیار تزیینی خود نقش درخت زندگی عموما با گروه موجودات و حیوانات -2

بالا رفتن از درخت یا در حالات  متقارن نمایش داده شده است که این حیوانات غالبا به صورت قرینه در حال

 دیگر نظیر محافظت وپاسداری از درخت در دو طرف درخت قرار گرفته اند.

 هدف ها 

مطالعه دقیق به بررسی و شناسایی این نقش در سیر تاریخ  این پژوهش در نظر دارد با بررسی روشمند و

موجودات پیرامونش  زندگی و تجزیه وتحلیل سیر تحول نقش درخت هنر ایران در دوره های مختلف و

 همچنین به اثبات فرضیه های ذکر شده در پاسخگویی به سوالات بپردازد.

 چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟-
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 ایجاد بستری جدید در عرصه تاریخ هنر ایران و شناخت هر چه بیشتر این نقش در معانی آن درحوزه هنری

 نوآوری در طرح چیست؟

حقیقی درباره ی شناخت هر چه بیشتر معانی و مفاهیم نقش درخت زندگی و موجودات پیرامون آن ارائه ت

 انتقال این گونه مفاهیم از سوی فرهنگی به فرهنگ دیگر فرهنگ های ایران و در هنر و

 روش انجام تحقیق

 است.تاریخی ات این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیق

 

 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

های کس و طرح از منابع مکتوب و پژوهشتهیه فیش، عواز نظر ابزار گرداوری به صورت  روش اسنادیبه 

 صورت گرفته پیشین خواهد بود

 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 

 نوع کیفی می باشد.  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات که در راستای این تحقیق قرار گرفته است از
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 تعریف اسطوره-2-1

امروزه معنا و مفهوم  د.است. پدیده ای که در ادبیات ملل مختلف وجود دار (myth) سخن از اسطوره

عنصر اسطوره شفافیت ویژه  فردوسی، مولویاسطوره چندان متناسب با گذشته نیست. در کلام بزرگانی چون 

ارائه  ای دارد، لذا برای دست یابی به معنی و وسعت شمول دایره اسطوره، ناچاریم به اجمال تعریفی از این واژه

اسطوره در دائره المعارف معین به افسانه، قصه، سخن  دهیم و سپس به تحلیل و اهمیت اسطوره بپردازیم.

پریشان معنی شده است، اما این معنای لغوی اسطوره است و مفاهیم آن را بیان نمی کند و باید در نظر داشت 

ر اصطلاح آیینه روح بشر است و تجلی حقایق که مفهوم اسطوره از گذشته تا حال تغییر یافته است. اسطوره د

انسانی که در طول تاریخ ادامه دارد. انسان هماهنگ و متناسب با زمان خود اسطوره سازی می کند. اسطوره 

حاصل تجربه بشر در طول تاریخ است که نسل به نسل انتقال یافته است. اساطیر همواره برای مقصود و هدفی 

و نویسنده با بهره گیری از پایه اسطوره فرهنگ گذشته را بازآفرینی می کند،  شاعر. شوندمعین ساخته می

 (131:1919.)احمدی،اسطوره ها می توانند برگرفته از حقایق تاریخ یا برگرفته از چهره های افسانه ای باشند

ای بزرگ هنیز تفسیر پدیده وجیه و تفسیر رابطه انسان و جهان، ای کوششی است برای توروایات اسطوره

د های بزرگ اجتماعی، چون جنگ و بر افتادن و بر ها، و رویدامانند این باد و چون رعد و برق و طبیعت،

آدمی ( اسطوره نظام ارتباطی است این امر به 27:1922نشستن دودمان های پادشاهی و مانند آن. )اسدسنگابی،

اشد، مفهوم یا ایده باشد. بلکه شیوهای از دلالت ب (آبژه)تواند عین دهد تا درک کند که اسطوره نمیاجازه می

ای معین بلکه با شیوه .شودتوجه به موضوع پیام آن مشخص نمیاست، نوعی شکل است. بنابراین اسطوره با 

تواند بر اساس موضوع )آبژه( آن و نه بر اساس مصالح کند. اسطوره نه میشود که به آن این پیام را بیان میمی

( در 11:1918توان به دلخواه معنایی بخشید.)بارت،زیرا هر نوع مصالح و موادی را میریف شود و ماده آن تع

 اًیک نگاه کلی، اساطیر با دیگر گونه های ادب و فرهنگ عامیانه وجوه مشترک بسیاری دارد. اساطیر عموم

عادی و شگفت انگیز سخن  های طبیعی را باز می گویند. اساطیر از اعمال و کردار اشخاص و افراد غیررویداد

اما اسطوره از  اند.های حسیداستان های افسانه وگویند. این اشخاص از خیلی جهات شبیه و مانند شخصیتمی

در معنی خاص کلمه، از دیدگاه برخی « اسطوره»ویژگی اصلی  انواع روایات ممتاز و قابل تشخیص است.

http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2008/9/29/75500.html
http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2007/5/15/41360.html
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شرطی آن  هه یکسر با زمان دنیوی و سپنجی که اعمال بگوید کمحققان آن است که در باره زمانی سخن می

 افتد متفاوت است. اتفاق می

-باز می« پیش از خلقت زمین و آسمان و زمان )محدود و تاریخی(»یعنی آغاز کائنات به  «زمان»در اسطور

 (21:1921گردد.)والازاده،

معمولی عجیب وخارق العاده ودست های های حماسی نیز هر قدر هم در مقایسه با آدمهای داستانشخصیت

 افتد و، اتفاق میریخی، زمانی نظیر زمان معاصرنیافتنی جلوه کنند، باز زندگی و اعمال آنها فرایند زمان تا

مکان دارد این ساختار جنبه ا. اختار زیر بنایی آنها مستتر باشدیابد. معنی اساطیر ممکن است در سجریان می

باز گوید که از آن نشآت گرفته است. یا محتمل است از  ناصر ساختاری جامعه رانا آگاهانه داشته باشد و ع

طریق ساختار خود اسطوره اشتغالات ذهنی بشر را منعکس کند. اشتغالات ذهنی در باره تقابل و تمایل بین 

شوند. معه و طبیعت از دیگر سو ایجاد میپذیر جاهای تغییر نااز یک سو و واقعیت امیال و غرایز انسان

ن تلاشی دشوار است. تعریف آماهیت تمثیلی و استعاری  لرسم اسطوره به دلی ( تشخیص حدود و22)همان،

لاجرم به حد یا رسم موکول است. و ناظر به حقیقت امور و پدیده است. اسطوره صورت استعاری حقیقت را 

ف در این معنا ذات و ماهیت پدیده بازمی نماید درحالی که تعریف مستلزم بیان اوصاف ذاتی پدیده است. تعری

بنابراین تعریف های مختلف آن ارائه  ،گنجددهد از این رو حقیقت اسطوره در تعریف نمیرا مد نظر قرار می

  (131:1923شده است.)ضمیران،

و  "الاسطوره"ای است بر گرفته از زبان عربی در زبان پارسی واژه"اسطوره"واژه» در مورد اسطوره آمده که:»

ای است هژ. در زیان عربی به معنای روایت و حدیثی است که اصلی ندارد. اما این وازه عربی خود وا"الاسطیره"

 به معنای استفسار، تحقیق، اطلاع، شرح تاریخ، واز دوجزء ترکیب یافته است:یکی(historia)  از اصل یونانی

(history)به معنای دارو و دیگری پشوند ،ia)واژه ،) (histor) یا مصدر یونانی (idein ،به معنای دیدن ،)

( درکلام mythosمیتوس)اند: (. معنای اسطوره را اینگونه نیز مطرح کرده1921:939بهار ،«)خویشاوندان است

هر چند اسطوره در دیدگاهای مختلف »و سخن بوده است."گفت و گو"،"قصه"،"افسانه"یونانیان به معنی

گونه تعریف نمود: اسطوره عبارت است از روایات یا توان آنرا اینا دریک کلام میتعاریف و تعابیر متعدد دارد، ام

ه جلوه ای نمادین درباره ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهان شناختی که یک قوم ب

داده  بندند. اسطوره سرگذشت راست و مقدس است که در زمان ازلی رخمنظور تفسیر از هستی به کار می
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های بسیاری از نظر تاریخی شیوه«. ای نمادین اسطوره به شیوه تمثیلی کاوشکر هستی استاست. و به گونه

ها شکل گرفته است، مهمترین آنها اسطوره را از جنبه های کارکردی و نمادین یا جهت تاویل وتفسیر اسطوره

دهد. نکته سطوره یا گروهی از آنها ارائه میکند. هر یک از  این روش های، تحلیلی از اسی میرساختاری بر

ها ادغام است. در رویکرد قابل توجه این است که این جنبه ها به طور کامل تفکیک نشده ودر برخی از تحلیل

ترین کارکرد اسطوره شود. مهمکارکردی، اسطوره امری حقیقی و توجیه پذیر از نظر اجتماعی در نظر گرفته می

رتست از کشف و آفتابی کردن سرمشق نمونه وار همه آیین ها و فعالیت های معنی دار آدمی، از نظر ایلیاد عبا

 (. 17:1922)اسماعیل پور،« از تغذیه زناشویی گرفته تا تربیت، هنر و فرزانگی

ها برگشت گردد، زیرا به واقعیتشود همچون داستان واقعی تلقی میحوادثی که در طول اسطوره نقل می

کند، اما ه ظاهر حوادث تاریخی را روایت مید و همیشه منطقی را دنبال میکند. اسطوره گاهی بداده می شو

ها برای ها مهم است صحت تاریخی آنها نیست بلکه مفهومی است که شرح این داستانآنچه در این روایت

شتن و جهان و آفریدگار های آدمی را نسبت به خویهمچنین از این جهت که دیدگاه معتقدان آنها در بر دارد، و

در اسطوره، زمان، تاریخی نیست بلکه زمان ازلی و ابدی (»3:1911بیان می کند دارای اهمیت است.)آموزگار ،

در آن جریان دارد. در واقع اسطوره بی زمان و بی مکان است. انسان با روایت اسطوره و اجرای آیین و مناسک، 

اسماعیل «.)جهان مینوی باز گردد، مکان اساطیری نیز بنیاد ازلی دارد بی زمانه گیتانه را فراموش میکند تا به

 (29:1922پور،

 

 تحول و تطور اسطوره هاسیر-2-2

اسطوره که بنا به نظر برخی صاحب نظران، امری مقدس وازلی است، در گذر تاریخ دچار دوران گرفتگی 

و  ت، نسان با فاصله گرفتن از مبداء خلقته اسشده و حقیقت آنها در پوششی استعاری و نمادین پنهان گردید

ی عهد ازل را فراموش نموده و خاطراتش که، مقام و موقعیت او را ترسیم می دور شدن از منشا حقیقت، خاطره

حجاب اساطیر مستور گشت. می توان ادعا کرد که دوره ی اساطیری دوره انحطاط و مسخ حقایق  کردند، در

با ماورای این عالم )مبداء خلقت( ده رابطه خود را از طریق نمادها کرر سعی میباید توجه داشت که بش هستند.

حفظ نماید و تلاش می نمود تا با تضرع و توسل به آن ها به اجابت رستگاری برسد. رستگاری، به معنی 



11 
 

ر گردد. آن چنان که ددستیابی به صورت کمالی انسان که سبب تعالی روح و بهره مندی از این عالم می

حماسه بین النهرین جستجوی قهرمان آن یعنی گیل گمش به دنبال حیات جاودان، نمادی برای تمنای 

ظاهر خدایان باشد تمام اعمال و رفتار و اقوالشان جلوه ای از م کنندی است. آنان در این مسیر تلاش میرستگار

 .دانند که باید منعکس  کننده به صفات آنها باشدای میو خود را آیینه

ریخ خود آید که انسان در صدر تااز شواهد و قرائن منقول از کتب آسمانی و متون حماسی باستانی بر می

وحدت داشته است. یا به تعبیری انسان در یک دوره طلایی می زیسته که « حق»یموحد بوده است و درکلمه

که در کتب دینی و قصص اساطیری ن دوره از طریق ودایعی است آدر آن خُسرانی نداشته است. اطلاعات ما از 

مردم یک »آمده است. در قران کریم آیاتی است که به وجود امت واحده اشاره دارند. خداوند چنین می فرماید:

گروه بودند خدا رسولان را فرستاد که نیکان را بشارت دهند و بدان را بترسانند و با آنها کتاب براستی فرستاد تا 

ر موارد نزاع مردم حکم فرما باشد سپس همان گروه که بر آنان کتاب آسمانی آمد تنها دین خدا به عدالت د

ن ظلمت آ زبرای تعدی به حقوق یکدیگر در کتاب حق شبهه و اختلاف افکندند. پس خدا به لطف خود ایمان ا

( 187:1938، عصمتیالهی،آیت«. )بخواهد راه راست بنمایدشبهات به نور حق هدایت فرمود و خداوند هر که را 

دهد که انسان در عصر اساطیر معتقد است که در دوره طلایی در همه تمدنها مشترک است. این دوره نشان می

تواند به آن حقایق دست یابد.  بدین ترتیب انسان محضر خداوند حضور دارد و از طریق شهود و حضور قلبی می

 کند.ن یاد میرات خود حفظ کرده و از آهمیشه دوره طلایی خود را در خاط

دوره طلایی در تفکر باستانی ایران مربوط به دوران جمشید بوده است آن چنان که در اوستا چنین آمده  

هر  . نه سرما بود، نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ و نه رشک دیو آفریده پدر و پسر شهریاری جم دلیر،»است به 

به هنگامی که جم خوب رمه پسر و یونگهان شهریاری  ]دچنین بو[پانزده ساله می نمود.  ]به چشم دیگری[یک

پادشاهی جمشید دورانی بوده که در آن نه سرما و نه گرمای بسیار بوده و جهان از مرگ دیو آفریده « می کرد.

ها بوده ها و کنایهها، معماها و استعارهها و راز( اسطوره همواره مملو از رمز283:1927پاک بوده است.)رضی،

عامل اصلی دوام و پایداری و این پیچیده سازی و تو درتو بازی، قدمتی به قدمت خود اسطوره ها دارد و است 

ها چنان در هم می آمیزند، که گویی از یک چشمه سیراب شده اند. ها است. در طول تاریخ اسطورهاسطوره

( چنین به نظر می آید 27:1922،)اسدسنگابی اند.ایرانی و هندی بسیار در هم تنیدهبرای مثال اسطوره های 

که اساطیر مربوط به دوره دوم زندگی بشر هستند. یعنی زمانی که در دوره طلایی خللی وارد شده و اختلاف به 
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در حقیقت اساطیر را باید مقطعی از تفکر بشری و مرحله ای از مراحل سیرو سلوک او »وجود آمده 

ر آن دخالت ندارند. آن چنان که در حماسه آفرینش مربوط ( که زمان و مکان خاصی د2:1927گرین،«)دانست

های بالای شود هنگامی که آسماناسه از روزگار بسیار کهن آغاز میاین حم»به بین النهرین چنین آمده است.

 (22:1929)مک کال،« .سرمان هنوز نامی نداشتند و زمین زیر پایمان هنوز نامی نداشت

اریخ که خود شانی اساطیری دارند، منعکس کننده حوادثی هستند که های پیش از تسهقهرمانان حما» 

ول اخلاقی و پندارهای معنوی آنان صغایت، خط مشی آدمیان را تعیین می کنند و عمد تا در شکل گیری ا

وقوع این حوادث در زمان و مکان مشخص و معین اهمیتی نداشته بلکه جنبه بی  نقش بسزائی داشته اند.

 (.11:1927کزازی،«)تاریخی این وقایع که در ازل حادث شده است در خور اعتناء است انی یا فرازمانی و بی مک

دهد و با ان هم آواز و یک انسانی که در ساحت تفکر اساطیری می اندیشد،جهان را نیز شانی اساطیری می

کر اساطیری نیز به ر تفجوید از این رو جهان دجهان اساطیری را در وجود خود می گردد واز طرفی ایندل می

گیاه  غرق شدن در دریای وجود آدمی است. شود. جست وجو در دریا به دنبال گیاه جاودانگی،نوعی تاویل می

ز طریق همراه شدن با ا جاودانگی نیز در نهان انسان اساطیری قرار دارد. وبه بیانی حماسه رسیدن به کمال،

ن از رذائل اهریمنی است و جاودانگی انسان در گرو به دست افتن فطرت پاک انسانی و پیرایش آی طبیعت و

اعاده جاودانگی بشر است. فنا پذیری انسان در  در تفکر اساطیری، حماسه تحقق و آوردن فطرت خدایی است.

هایی است که هر کدام به نوعی در جست و یی برای تحکیم اسطورهاین عالم بستری برای ظهور حماسه و منشا

آیت های پر پیچ و خم میسر می شود. )آب حیاتی که بعد از گذار از وادیهستند. جوی آب حیات 

نمادها را می توان از طریق گویا ترین زبانشناسان یعنی تحقیق و  اسطوره ها و (187:1938،الهی،عصمتی

کنه و نیز آثار هنری به جا مانده و گاهی با مقایسه  آنها شناخت و به  بررسی متون کهن ادبی و مذهبی و

محتوای  درونی و بیرونی آنها پی برد. به عبارتی از دیدگاه جامعه شناسی، نماد و اسطوره را نه طرفا یک روایت 

که نظام ارزش های پنهان در آن را در بر می گیرد »دس، بلکه مجموعه ذهنیت یک گروه اجتماعی می بینیمقم

جامعه نو پدیدار می شود و پیدایی چنین و چنین است که اسطوره همیشه مربوط به گذشته نیست و در 

 (97:1923فرخی ،«)نمودی، ارجاع به گذشته است 
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 ساختار اسطوره ای  درخت -2-3

فراسوی ادیان، به انسان نمادهای مربوط به درخت،  ها وافسانه ها،قدمت عظیم و انتشار جهانی اسطوره

بوط به ان را در نظر بگیریم، اهمیت و ارزش های مرود، اگر درخت و تمام نماد پردازیشفلسفی کشیده می

تجربه ی روزمره و فراسو  فرهنگی آن بی درنگ روشن می شود، زیرا نماد درخت گویای گسستن از زندگی و

 ،ی انسانمرحله فرهنگ و جهش هستی شناسانه رفتن و جلوه روحانی بخشیدن به آن، در باستانی ترین

شت اسطوره ای ورسرشار سر بسیاری از اقوم باستانی دارای ساختار و ( درخت درنزد32:1918،است.)پور خالقی

مشترکی قابل دریافت  هایهای مربوط به درخت بن مایهدرتمامی اسطوره نمادین است. های غنی واز درونمایه

ویر تص اند.کردهای پیوند با منبع قدرتی برتر از مرتبه خود تصور میبدین معنا که آدمیان آنرا رشته .ستا

و ادبیات اقوام گوناگون  اساطیر، هنر اساطیری درخت انبوهی از راز و رمزها را به وجود آورده که در ادیان،

با تخیل انسان نخستین آمیخته است. درک این رازها ورمزها به منزله از میان برداشتن شکافی  تجلی یافته و

تفسیر  2ه در باره ی درخت ر چاد الیاداست که میان جهان بدوی و جهان متمدن کنونی وجود دارد. می

با تاکید بر این نکته که این تفسیر کامل نیست، محور اندیشه ای خود را بر نظریه  کند وای بیان میاسطوره

 (112:1923دهد. )شوالیه ،آن قرار می« باز زایی دایمی» و «کیهان زنده»

ی شکل گیرد، بی ارتباط به استعداد ذاتی و های اساطیری متعدده باعث شده پیرامون درخت بن مایهآنچ 

نماد  درخت به دلیل تغییر دائمی خود،»ساختار و سرشت نمادین خود درخت نیست. شوالیه بیان می کند که 

از سوی دیگر، درخت نمادی است که وضعیت  زندگی است وبا عروجش به سوی آسمان مظهر قائمیت است.

درختان هر  باززایی هستند و اینکه هد. به خصوص برگها نشان مرگ ودسمانی را نشان میآدوره ای تغییرات 

درخت سه سطح جهان  ،یاد آور این است. به علاوه ،وشندپدوباره برگ ها را برمی شوند وساله برهنه از برگ می

رویه زمین  روند وها مدام فروتر میکاود و ریشهاش که در عمق میکند، زیر زمین را با ریشهمیرا با هم مرتبط 

هایش الایی و نوکش. خزندگان میان ریشهتر و ارتفاعات را با شاخه های بهای پاییناش و شاخهرا با ساقه

 3دهد و تمام پرند. درخت جهان سفلا را با جهان اعلا پیوند میمیخزند، پرندگان درمیان شاخ وبرگش می

شود، هوا از برگ اش مخلوط میخاک از طریق ریشه، ی نباتش جریان داردآورد. آب در شیرهعنصر را جمع می

 (111آید.)همان ،میکند، آتش از اصطکاکش به دست میهایش تغذیه 
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تصویر می کند و در  درخت همیشه سبز، نماد پابرجایی، جاودانگی و بی مرگی است و بهار بی پایان را

درخت نماد  ،زایی و باروری است. یعنینو ، درخت میرا نیز نماد مردن برای شروع حیاتی دوباره وهمین حال

ی پس از مرگ نیز هست. پیری برای انسان تجدید حیات وزندگی جاودانه تکاپو، رستاخیز و  ،حیات ،آفرینش

به منزله پایان زندگی است، اما برای درخت به منزله ی پایان زندگی است، اما برای درخت به منزله شکوه و 

گی هپژمرد بنابراین، درخت نماد زندگی و گذشت زمان و حرکت دوری است و اقتدار وشروع جوانی دیگر است.

، تجدید حیاتش در بهار وشکوه وجلال آن در تابستان نشانه در پاییز، مرگ صوری آن در زمستانصوری آن 

ها های اساطیری و آرزمندی آنالیاده با بررسی بن مایه تداوم حیات و بزرگترین عامل تقدس آن به شمار است.

جدید ای است که به هر چند گاه، تعالم نباتات، مجلای واقعیت زنده و زندگانی گوید:ها میدرپیوند با رستنی

گیاهان طبی و  زا، تشریفات ومراسم بهاری نباتات و افسانه های مربوط به منشاءمیشود. اساطیر درختان انسان

داستان ونمایش یک حکم را بیان می کنند و آن این یا تبدیل قهرمانان قصه به گیاهان، همه به زبان رمز یا 

شود و بی آن که ریشه اش بخشکد، است که عالم نباتات مظهر مجسم واقعیتی است که به زندگی تبدیل می

گیرد. کند و حیاتش هیچ گاه پایان نمیهای بی شمار، تجدید حیات میآفریند و با تجلی به صورتهر دم می

 (31:1918)پورخالقی ،

اساطیر ملتهای کهن، درخت نمادی از کیهان، زندگی  جود چنین ویژگی هایی سبب شده که در فرهنگ وو

در بررسی های ی انسان، زمان و جهان قرارگیرد. ،خیر، تقدس، باروری، طراوت، سربلندی، نشاط و پیوند دهنده

ن، تداوم آن و رشد و تکثیر دلالت دارد بر حیات کیها»مربوط به ارکی تایپ ها، درخت در معنای عام خود 

ی حیات تمام نشدنی است و بنابراین، معادل است با نماد فنا باززایی، درخت نشانه فرایندهای زایشی و

معبری برای انتقال از مریی به »آن را  ( شکل رشد عمودی درخت سبب شده تا171:1927گرین ،«)ناپذیری

در خاک داشتم آن سبب شده دوبوکور درباره آن بیان  ( به حساب آورند و ریشه113:1923شوالیه،«)نامریی

دوبوکور «)درخت که در عین حال زمینی و هوایی است، جهان نهفته را به دنیای ظواهر می پیوندد:»کند که 

( آفرینش اساطیری خدایان و درختان در فرهنگ ملل مختلف نشان از تقدس آنها دارد، چنان که 9:1929،

و درخت کاج، اوزیریس ودرخت سدر، زئوس ودرخت بلوط، آپلون و درخت غار و های آتیس آمیزش داستان

 کند. زیتون همین تقدس اشاره می
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ی مختلف چنان بوده که به شیوه ای نمادین در زبان رمز و والایی و ارزشمندی درخت در فرهنگ ها

( اشنایدر در 31:1918ور خالقی ،دانستند.)پرا متعلق به ایزدان و خدایان می اسطوره، بعضی از انواع درختان

یادآوری نکرد واز خوردن میوه آن بازنداشت؟  این باره میگوید: چرا خداوند درخت زندگی را به حضرت آدم )ع(

یافت تا بتواند از ی درخت معرفت به نوعی آگاهی دست میآیا به این دلیل نیست که آدم باید به خوردن میوه

معرفت تازه یافته اش به خیر و شر برخوردار گردد. طبق گفته اشنایدر، از  با ]درخت زندگی[میوه این درخت

این ستون از سه ریشه، سه ساقه و یا غالبا   شود.ی بهشت نیز یاد میدارندهت زندگی به عنوان ستون نگهدرخ

(، درخت زندگی Lunarیک ساقه مرکزی موجود در درخت را وحدت می بخشد. این درخت از جنبه قمری )

 ،کر نگاری درخت زندگی یا بخش قمری( درخت مرگ است. به طوری که در پیSolarواز جنبه ی خورشیدی )

هایی از درخت پراز شکوفه تصویر می شود در حالی که درخت مرگ یا بخش خورشیدی، خشک است و نشانه

 (181آتش با خود دارد.)همان،

 

 انگاره درخت با توجه به مفاهیم اسطوره ای-2-4

 درخت کیهانی 2-3-1

های بدوی تصور می کردند که زمین مسطح وگرد است و فلک مانند کاسه واژگون، اطراف آن را فرا انسان

ای مرکزی مانند کوه، ستون ویا درخت دارد. این اندیشه سبب پیدایش گرفته و برای برپا بودن نیاز به پایه

( در توصیف درخت کیهانی که نماد 91:1913اسطوره های مربوط به درخت کیهانی شد. )صرفی ،بصیری،

شود و زمین را به ای است که درمرکز جهان یافت میآفرینش جهان است چنین گفته اند: درخت یا گیاه خزنده

 ( 11:1923کند)الیاده،آسمان متصل می

های قدیمی و آغازین مربوط به پیدایش بدون شک مفهوم بنیادی و مهمی که درباره بسیاری از نظریه»

کیهان آمده است یعنی درخت کیهانی مه جهان فروردین را با جهان زیرین و آسمان فرا سر ما به هم می 

 (12:1927گریمال،«)تر مردم سومر نقش داشته استپیوست در مفاهیم اساطیری قدیمی

درخت کیهانی، درخت غول پیکری است که رمز کیهان وآفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام سقف 

اند، شاخ های پهن و ستبرش در پهنه جهان هایش در سراسر زمین دویدهن را پوشانده است، ریشهآسما
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های این درخت اند و قلبش جایگاه آتش خورشید است. خورشید و ماه وستارگان در میان شاخهگسترده

 (3:1929،همچون میوه های تابناک می درخشند.)دوبوکور،

شود. به علاوه درخت ای که نماد طبیعت بارور است، مشاهده میغالبا الهه در تصاویر باز مانده از این درخت

نماد ارتباط میان زمین و آسمان شناخته شده است. در این مفهوم درخت حالتی مرکزی »کیهان به عنوان

 مدار دارد.وخود

کیهانی،  (درخت113:1923شوالیه،«)تا به حدی که درخت کیهان با محور جهان هم معنی و مترادف است.

گاه به صورت درختی آوازه خوان بر فراز کوهستانی که محور جهان است، ایستاده و اژدها  یا ماری به دور آن 

ی رنجی است که برای به دست آوردن دانش و یا جاودانگی باید پیچیده است. این مار غالبا نشان دهنده

وس نازل شد که زنان کاهن معبد مقدس متحمل شد. در یونان سروش دودونا با خش خش برگ های بلوط زئ

آیند، ابنای کردند. اما، همان طور که خدایان از جایگاه خدایی خویش بر درخت فرود میآن آواز ها را تفسیر می

توانند از درخت عالم بالا روند. از همین روست که کاهنان سیبریایی آدمی نیز برای رسیدن به آسمان می

رسانند. و همین طور، آرونتایی ها در استرالیا در مراسم باز گشایی، درخت غان می )شمن ها( خود را به بالای

 ( 183:1918کشند.)پور خالقی خود را نا نوک تیر چوبی  مقدس در شکل درختی بی شاخ و برگ بالا می

 آیین عروج به کمک نردبان درخت کیهانی تلاشی است پر شور و رازناک که به شیوای نمادین گسستن از

تابد و با هدف دستیابی به رفعت عالی و راه زمین و رستن از بند تن و برآندن از تنگنای آفرینش پست را باز می

گیرد. در آیین راز آموزی، اغلب، درختان قان )سپیدار(، رمز درخت عالم است یافتن به طاق آسمان صورت می

ست وگاه نیز یک تیرک یا نشان سمبولیک دیگر ی بین زمین و آسمان اکه در مرکز جهان قرار گرفته و رابطه

 (13:1917معرف این درخت است. )آشتیانی،

خورد. ی بر جای مانده اکثر تمدنهای باستان به چشم میهادرخت کیهانی در آثار کلاسیک و شمایل نگاری

بد مقدس بود. نماد این درخت جنبه تقدس و الهی یافته، از این رو مهمترین مکان نگهداری آن اماکن و معا

پیوندد و گواه بر حسرت و دلتنگی و دور درخت کیهانی که ستون و رکن کیهان است و زمین را به آسمان می

افتادگی از روزگاری است که زمین و آسمان نخست سخت به هم نزدیک بودند، وسیله دست یافتن به طاق 

ن که زمین را به آسمان می پیوندد، تقریبا در آسمان و دیدار با خدایان و گفتگو با آنان است. رمز محور کیها

شود، به صور مختلف : برجهای هرمی شکل ناقوس دار، تیرهای نوک تیز، درخت همه مکانهای قدسی یافت می
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شان، بسان ستون کلیساها و غیره. درکلیساهای جامع گوتیک، ستون های بنا با شاخ و برگ نقش پردازی شده

ن جنگلی بسوی طاقی که به بخش های مختلف تقسیم و گاه نقش پردازی شده های صاف و کشیده درختاساق

 (3:1929کشد.)دوبوکور ،است، سر می

 

 درخت زندگی-3-4-2

به زعم پیشینیان، مرکز اعلای حریم قدس و واقعیت مطلق است. چنان که همه نمادهای حقیقت محض و 

واقعیت مطلق مانند درخت زندگی و درخت بی  های حقیقت محض وواقعیت مطق است، چنان که همه نماینده

مرگی، هم در مرکز قرار  دارند. حرکت به سوی مرکز، نوعی آیین عبور و انتقال از ناسوت به لاهوت است. از 

موهم سپنجی به واقعیت و جاودانگی. ازمرگ، به زندگی و از زندگی، به رستاخیز و از انسان، به خدا. رسیدن به 

بخشد تقدیس شدن به ترتیبی که حیات ناسوتی و موهوم جای خود را به زندگی نوینی می مرکز تعادل است با

 که راستین و ماندگار و سازنده است.

دانستند و معتقد بودند در قرون وسطی، کیمیا گران درخت حیات یا درخت عالم را منشاء فیزیکی جهان می

خونی که در رگهای انسان جاری است، در آن شبیه  (Psych apanton)که روح عالم یا پسیشه آپانتون 

نویسد: بین معتقدات شامان امروز و ادیان قدیمی کند. الیاده میهای متعدد از آن رشد میجریان دارد و شاخه

شباهت هایی وجود دارد وبرای نمونه به درخت عالم )زندگی( اشاره می کند که شبیه درخت معروف حیات در 

( نامیده شده است، Tabburerezدر تورات ناف زمین ) (Gerizim)نین،کوه بهشت عهد عتیق است. همچ

( در ایران، همه اینها نظیر (Harebruz( در هند و البرز (Meruدر فلسطین و کوه  Tabor)همان گونه که )

 (111:1927ها ست.) الیاده،همان تصور درخت عالم و کوه کیهانی شامان

کنند که اغلب در فرهنگ و کیهانی از ابزار و وسایل خاصی استفاده میها برای بالا رفتن از درخت شامان

مذاهب اساطیر ی آنان ریشه و پایه دارد. از جمله این وسایل طبلی است که آن را از چوب درخت قان یا 

دانند. این طب سپیدار می سازند، زیرا این درختان را محور عالم و دارای قدرت های مقدس آسمان و زمین می

شود که جمله این نقوش درخت عالم ماه، خورشید و آب است که همه، نمادهای هم هایی آرایش میا نقشب
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پیوند با درخت مقدس هستند. چپق مقدس شامان نیز از درخت ساخته می شود که اغلب از پوست درختان 

 (172:1917قان سرخ آن را پر می کنند.)آشتیانی،

ها نیز در لحظه ی از خود بی خودی با درخت عالم ارتباط از شاماننکته قابل توجه این است که حتی آو

( درباره ی آواز آنها می نویسد: همان کونه که درخت عالم در وسط منطقه ای وسیع Halifaxدارد. هالیفاکس )

 واقع شده است، آواز شامان هم در وسط عالم فردی قرار دارد. آن گاه که صدای آواز شامان بلند می شود، آن

ی آنچه خیزد، در آن لحظه، نقطه ی وسط پیدا شده و چشمه همهگاه که دم مقدس او از اعماق دلش بر می

کند. هالیفاکس مدعی است که شامان محور تعادل جهان است و بر درخت درخت عالم ایستاده است، فوران می

ان و زمین و عالم زیرین تسلط عالم ایستاده و تمام سطوح حیاط را در خود یکی ساخته است و بر قلمرو آسم

 (111:1927دارد.) الیاده،

ها وصعود از هفت پله ی درخت قان برای رسیدن به آسمان هفتم در تولد بودا نیز های معراج شاماناسطوره

توان دید. بودا با هفت قدم، هفت آسمان را توان دید. بودا با هفت قدم، آسمان هفتم را در تولد بودا نیز میمی

برد و تمام اطراف خود را می نگرد. هفت گامی که بودا را به قله نظام بانی پناه میی نوردد و به زیر سایهدر م

 دارد.رود و فضا و زمان را از میان بر میرساند و بلافاصله، پس از تولد به فراسوی کیهان میکیهانی می

ای که راز آموز نه پله، نردبان هفت پله ها به کمک نردبان، درخت کیهانی هفت یاهفت گام بودا عروج شمن

سازد تا به جهان کیهانی برسد، های قربانی از خود میرود و نردبانی که راز آموز در آییندر آیین میترا از بالا می

همه نمایانگر فرا رفتن از جهان مادی با هدف دستیابی به رفعت عالم است و رسیدن به عالیترین نقطه کمال 

کیهانی یا مرکز کیهان برابر گرفته شده است. از همین مرکز است که گذر از یک سطح به سطح که با شمال 

دهد. بالا رفتن از پله کان درخت، نه تنها دستیابی به تقدس است، بلکه دیگر و گذر از زمین به آسمان روی می

رود. بر تان یا از درخت بالا میکند. در بسیاری از سنت ها جان مرده از مسیر کوهسمرگ را نیز نماد پردازی می

اش، نماینده حقیقت محض است. در به معنی هستی شناسانه« زندگی بدون مرگ»طبق گفته الیاده، مفهوم 

نتیجه درخت زندگی نماد حقیقت محض است و به همین جهت، اغلب درخت زندگی مرکز جهان یا مرکز 

 (111هستی شمرده شده است.)همان، 



19 
 

های همیشه سبز چون درخت غار طیر، درخت زندگی دوصورت خاص دارد. نخست با برگها و اسادر انگاره

های چهار فصل که نشانه ی زنده شدن متناوب و نماد دور مرگ و بازگشت که نماد جاودانگی است، و یا برگ

 (131:1923باشد.)شوالیه ،به زندگی است وبنابراین، نشانگر پویایی زندگی می

اند ما به ِازایی در دنیای واقعی برای این درخت بیابند و درختان شاهواری عی کردهتحلیلگران اساطیر س

( و Kaplaاند. در اساطیر هند )ها شناسایی کردهچون نخل، زیتون، انجیر، ناک، غان، سدر و...را در این انگاره

های آن در زیر ریشهدرخت انجیر درختان جاودانگی هستند. در باوانان درخت زندگی، درخت بزرگی است که 

هایش در بهشت است. این درخت از تخم کنند و شاخهها در آن زندگی میاش جهانی است و انسانزمین و تنه

 (32:1918مرغی روییده که بر اقیانوس قرار دارد.)پور خالقی ،

ت زندگی درخ»با توجه به اینکه مصداق واقعی برای این درخت نمی توان در نظر گرفت، در بین النهرین 

شوند، از های گوناگونی دانست که به علت عمر و زیبایی و سودمندیشان  مقدس شمرده میترکیبی از رستنی

قبیل درخت سدر که چوبش گرانبهاست، نخل که خرما می دهد، تاک بن با خوشه های انگور و درخت انار، رمز 

 (19:1929باروری که میو ه اش آبستن صد دانه است.)دوبوکور،

 

 درخت واژگونه-2-4-3

هایش در شود. یعنی  ریشهآن است که اغلب سرنگون دیده می« درخت زندگی» نکته مهم در ارتباط با نماد

ای دارد آسمان ( و شاخه هایش در زمین است. درخت واژگون، جنبه رمزی کاملا گسترده -بهشت )عالم علوی

-وجود خداوند است و زندگی از آسمان به زمین می و در بیانی رمزی، نشانه ی این اعتقاد است که گیتی تجلی

آید و به آن تفدس می بخشد و میل بازگشت به اصل و وطن اصلی، یعنی عالم ملکوت وجاودانگی در آن عالم را 

نشانه ی نزول از رفعت و صعود از ذلت است. این درخت واژگون، رمز هستی از سر چشمه و مبدا هستی است. 

های دو گانه این درخت، بیانگر ارتباط دو د )عالم غیب( و ظهور در عالم شهادت. ریشهفیضان از والجب الوجو

 سویه و دو گانه زمین وآسمان است.

Blavatsuy)ی هایش در بهشت به وجود آمد و از ریشه، ریشهگوید: ابتدا ریشه( درباره درخت واژگون می

و شاخه های انبوهش را به اطراف پراکند... و به  تمام موجودات رشد نمود. ساقه اش رشد کرد و گسترش یافت
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هایش رو به بالا و شاخه هایش رو به پایین رشد کند. درگاتا اوپانیشاد، عالم غیب و او گفته شد که با ریشه

های آن در پایین است و های آن در بالا و شاخهکه ریشه« آشوتا»شهادت درختی است واژگون و ابدی به نام 

( درخت باژگون تصویر 182:1918پورخالقی،«)آن برهمن است وآن را اصل جاوید گویند.آن پاک است و»

آید و در زندگی رخنه دیگری از درخت زندگی است و مبین این اعتقاد است که زندگی از آسمان به زمین می

ازگشت کند و بدان تقدس می بخشد. نمادهای موجود در این درخت همچنین به تمایل آدمی به صعود و بمی

 (32:1913به وطن اصلی و نیز نزول از رفعت و صعود مجدد از ذلت به رفعت را نشان میدهد.)بصیری،صرفی

در باور یهودیان نیز، درخت زندگی درخت واژگونی است که از بالا به سوی پایین رشد می کند و کاملا از 

( به احتمال زیاد مقتبس از (menorahگیرد. شمعدان هفت شاخه ای موسوم به مِنورهنور آفتاب بهره می

شود. درخت روشنایی میان رودان یا درخت زندگی است، از عمده ترین رمزهای میراث یهودیت محسوب می

رویند و شاخه هایش در دل زمین هایش در آسمان میمِنوره غالبا، همتای درخت واژگون شمرده شده که ریشه

ترین آنها، نقش بسته وطبق مناسک ترین تا پیچیدههن، از کهن.این واژگونی رمزی درخت در بسیاری از سنن ک

 (183:1918مذهبی اسرار آمیز تقدس می شود.)پور خالقی،

 ژان شوالیه بیان می کند هر یک از قسمتهای درخت زندگی خود مفاهیم خاصی را دارا می باشد:

زندگی است که هر لحظه از عالم برگ ها:برگ ها به احتمال زیاد،بیانگر موجودات زمینی یا بیانگر نَفس 

 مالوت توسط درخت زندگی به موجودات زمینی اهدا میشود وتداوم زندگی را امکان پذیر می سازد.

گل ها یا میوه ها: شاید بیانگر موجودات برتر،علم و معرفت که بر بالای درخت قرار دارند وبه سبب دانش نا 

 (131:1923کنیم.)شوالیه،کافی ما آنها را به صورت گل یا میوه تصور می

شاخه ها وریشه ها: ژان شوالیه بیان می کند که در در درخت زندگی، ریشه ها سر منشا ظهورند، وشاخه 

 (139ظهوری است که گل می دهد)همان،

توان بیانگر دو جنسی بودن درخت از سوی دیگر، انشعاب شاخه های درخت زندگی در دو جانب مخالف می

 (133شده.)همان،ی اولیه ملحوظ میماده -به عنوان یک صورت نرزندگی باشد. دراصل 

 


